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  چكيده
حقوقدانان به يك پيشينه بومي را به دنبال داشته خسارات متنوع دنياي معاصر ارجاع اجمالي 

، يعني هركس كه غنم و منفعت براي اوست، غرم و خسارت نيز »من له الغنم فعليه الغرم«است؛ 
بررسي ادله نشان مي دهد كه متن چنين قاعده اي نه در مصادر حديثي . بر عهده او خواهد بود

با اين حال ارجاع به قاعده مذكور در . يهعامه وارد شده است و نه در مصادر حديثي امام
استناد به . مبحث ملازمه بين نماء و درك اموال در كلام برخي از بزرگان فقه يافت مي شود

قاعده مذكور در جهت مسئوليت مدني شخص منتفع نيز، البته در شرائط خاص، نهايتا به عنوان 
در غير اين دو مورد، اگر . رار گيردتأئيد و يا تعاضد ادله مسئوليت مي تواند مورد پذيرش ق

ارجاعي به قاعده صورت گيرد، تنها از باب ارجاع به يك مشهور و يا مثل عرفي مي تواند 
  .توجيه گردد

  
  غنم، نماء، غرم، ضمان، درك :واژگان كليدي
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  مقدمه
طر حقوق دانان در نوشته هاي مسئوليت مدني و مخصوصا در بحث هاي مربوط به نظريه خ

ناشي از انتفاع مادي و همچنين در باب حقوق مصرف كننده و مسئوليت توليد كننده در قبال 
من له الغنم فعليه «عيب توليد، ارجاع اجمالي به يك پيشينه بومي را مورد توجه قرار مي دهند؛ 

  .، يعني مسئوليت بر عهده كسي بار مي شود كه منافع را از آن خود كرده است»الغرم
سرمايه داران بزرگ از محيط خطرناكي كه بوجود آورده اند سود مي برند، ولي در پناه پيچ ... «

و خم قوانين از جبران زيان هايي كه به بار آورده اند معاف مي شوند در حالي كه همه اين 
  )225: 1384كاتوزيان، . (»من له الغنم فعليه الغرم... قاعده عادلانه را پذيرفته اند كه،

مطابق با اصطلاح مشهور در فقه عامه است كه  ]نظريه خطر ناشي از انتفاع مادي[نظريه  اين...«
  )48: 1385باريكلو، . (»من له الغنم فعليه الغرم:... مقرر مي دارد

البته نوشته هاي فقهي معاصر نيز در بحث هاي متنوع خود از ارجاع به اين قاعده بي بهره نبوده 
و ديگري در مقام ) 1/191ج: ق1415اراكي، (فقيهي آن را قضيه معروفه قلمداد مي كند . است

جمع بين عدم ضمان امين و رواياتي كه بعضي از ارباب مشاغل و حرف را ضامن تلقي نموده 
در يكي از وجوه جمع، روايات اخير را از موارد و مصاديق قاعده من له الغنم فعليه  ،1است 

: ق1429مكارم شيرازي، . (الغرم دانسته و قاعده مزبور را در بعضي موارد ممضات مي داند
همچنين فقيه ديگري نيز در موارد متعددي به قاعده اشاره داشته و اعتبار آن را في ) 2/233ج

  )29/347ج: ق1413سبزواري، ( 2.قبول مي داندالجمله مورد 
و  3)7/110ج: ق1417اشتهاردي، (برخي از معاصرين در واجب بودن كفن عبد بر سيد 

همچنين در ضمان مولا نسبت به خسارات حاصل از عمل عبدش در حاليكه در اجاره ديگري 
ي ديگري نيز با به قاعده مذكور اشاره كرده و در جا 4)27/174ج: ق1417اشتهاردي، (است 

محقق ديگري  5)30/16ج: ق1417اشتهاردي،. (توجه به آن مهريه أمه را از آن مولا مي داند
و  5/39ج: ق1420صدر، . (نيز در موارد متعدد باب ارث آن را مورد استناد قرار مي دهد

  )33و  28و  8/27ج
ل و موجه مي نمايد، كه اين ارجاعات و استنادهاي اجمالي تحقيق بيشتر در مورد قاعده را معقو

آيا در ادله، تنصيصي بر آن وجود  6.اساسا قاعده در حقوق اسلام داراي چه پشتوانه اي است
با اينكه حقوق دانان، بيشتر دارد؟ آيا مي توان آن را از موارد و مصاديق مختلف استنباط نمود؟ 

جاع داراي پشتوانه ، تا چه حدي اين ارآن را در مسئوليت مدني مورد توجه قرار مي دهند
فقها در چه مواردي به آن توجه نموده اند و البته احكام اين موضوعات تا چه ميزان است؟ 

مربوط به خود اين قاعده مي باشد؟ در فقه عامه، قاعده داراي چه جايگاهي است و در چه 
  مواردي به آن استناد شده است؟
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مي دهيم و آنگاه ادله، فروع فقهي و اقوال  بدين منظور ابتدا مفردات قاعده را مورد توجه قرار
فقها را كه مي تواند به عنوان دليل و پشتوانه براي قاعده ادعا شود را استقصاء نموده و پس از 

  .نگاهي به فقه عامه نتيجه مورد نظر خود را در مورد حدود اعتبار قاعده بيان خواهيم كرد
  

  مفردات قاعده. 1
  

غارم به دارنده دين يعني مديون گفته مي شود و غريم در . مي باشدغُرم در اصل به معناي دين 
غرم به  7)12/436ج: ق1414ابن منظور، . (هر دو معناي دائن و مديون استعمال مي گردد

مناسبت معناي اصلي خود در معاني مشابه ديگر نيز استعمال شده است؛ جريمه، تاوان، ضمان، 
و همچنين الجابر  393: 1375بندرريگي، . (زيان، ضرر، مشقت، خسران، نقص و هلاكت

  )1/205ج: ق1429الهاجري، 
مي دانند و سپس آن  اما غنم؛ بعضي از لغويين اصل آن را در دست يافتن به غَنمَ يعني گوسفند

را مستعمل در هر دست يافته اي يافته اند و بعضي ديگر نيز آن را وضع شدة در رسيدنِ بدون 
در هر حال، اصل آن هرچه باشد در ) 5/95ج: ق1412قرشي، . (مشقت به چيزي  گفته اند

  .سود، منفعت، فائده به كار برده مي شود
نم و منفعت براي اوست، غرم و خسارت نيز بر هركسي كه غ. معناي قاعده تقريبا روشن است

در واقع براي پيدا كردن ضامن تلف و نقصان و ضرر، بايد به دنبال كسي . عهده او خواهد بود
  .بود كه منافع و فوائد حاصله در جيب او قرار گرفته است

  
  دلائل قاعده. 2
  در باب رهن» له غنمه و عليه غرمه«. 1-2

اي نه در مصادر حديثي عامه وارد شده است و نه در مصادر متن و عبارات چنين قاعده 
در اخبار منقوله از عامه در باب رهن و در مورد ضمان راهن نسبت به ! آري. حديثي اماميه

  8.»له غنمه و عليه غرمه«عين مرهونه، قريب به اين قاعده و البته به صورت ملازمه وجود دارد؛ 
  :علامه در تذكره مي گويد

ست مرتهن امانت مي باشد و با تلف شدن آن چيزي از دين راهن به مرتهن ساقط رهن در د«
تلف رهن موجب ضمان مرتهن نيست مگر اينكه او در نگهداري عين مرهونه تعدي و . نمي شود

اين قول جميع علماء ما و علي عليه السلام است و همچنين شافعي و احمد و . تفريط كرده باشد
آنچه كه عامه از حضرت رسول صلي االله عليه و آله و سلم نقل نمودند  ديگران نيز با توجه به

كه؛ لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه و عليه غرمه قائل به اين قول مي 
. مراد از غنم استفاده و منافع و نمائات است و مراد از غرم تلف و نقصان مي باشد. باشند

معناي در ضمان صاحبش مي باشد و جمله لا يغلق الرهن يعني  عبارت من صاحبه در نبوي به
  )13/248ج: ق1414علامه حلي، . (»اينكه مرتهن با ارتهان مالك عين مرهونه نمي شود
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  ملازمه ضمان و ارث. 2-2
  

در مباحث مربوط به ضمان جنايات خطايي و ارث، در بعضي موارد، ضمان و ارث ملازم هم 
  .معرفي شده اند

  مسئوليت آنها در كنار ارث بردن آنها قرار گرفته است؛  9مان ولاء،در باب ض
إذا ولي الرجلُ الرجلَ فله ميراثه و عليه : عن هشام بن سالم عن أبي عبداالله عليه السلام قال«

  )26/245ج: ق1409حر عاملي، . (»معقلته
او محسوب مي يعني اگر شخصي ولاء ديگري باشد هم از او ارث مي برد و هم اينكه عاقله 

  .شود
، به شرط عدم وجود عصبه براي برده آزاد شده، ولاء او مي باشد و با )معتق(مولاي آزاد كننده 

توجه به كبري مذكور در صحيحه هشام بن سالم جنايات خطايي عبد سابق خود را بر دوش 
  مي كشد؛

، ولاء عبد آزاد چون اخبار. مولا، عاقله براي جنايات خطايي عبد آزاد شده خود مي باشد«
شده را بر مولاي او ثابت مي كنند، البته بايد به اين قسمت اخباري را ضميمه كرد كه دلالت 

. »دارند؛ هر كسي كه براي او ولاء ثابت شود ضمانت جنايات خطايي نيز ثابت مي شود
  )2/545ج: ق1422موسوي خويي، (

  نيز صغرايي ديگر براي اين كبراست؛مسئوليت امام در قبال جنايات خطايي شخص بدون عاقله 
اگر قاتل يا جاني خويشان پدري يا ولاء عتق نداشته باشد ولي ضامن جريره داشته باشد «

در صورتي كه ضامن جريره هم نداشته باشد . جنايات خطايي او بر ضامن جريره بار مي شود
ين اصحاب نيست چون در ضمان بيت المال خلافي ب. امام و بيت المال عاقله او خواهند بود

اخبار ولاء را در اين صورت بر امام ثابت مي كنند و در طرف ديگر هم اخباري داريم كه مي 
. »گويند هر كسي ولاء بر او ثابت شد بار ضمانت جنايات خطايي را بر دوش خواهد كشيد

  )547و  546/ 2ج: ق1422موسويي خويي، (
در جنايات . ل صريح تري قابل مشاهده استتبعيت ضمان از منفعت در غير باب ولاء به شك

در صورتي كه او مالي . خطايي ذمي، پرداخت ديه نه بر عاقله بلكه بر عهده خود جاني است
امام عليه السلام مسئوليت بيت المال را . نداشته باشد ديه را بيت المال پرداخت خواهد كرد

واقع ضمان بيت المال تابع  پس در. نتيجه پرداخت جزيه از طرف ذمي به حكومت مي داند
  .برخورداري او از جزيه ذمي قرار داده شده است

ليس فيما بين أهل الذمه معاقله فيما يجنون من : عن أبي ولاد عن أبي عبداالله عليه السلام، قال«
إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجنايه علي إمام . جراحهقتل أو 

و هم مماليك الإمام : ؤدون إليه الجزيه كما يؤدي العبد الضربيه إلي سيده، قالالمسلمين لإنهم ي
  )29/391ج: ق1409حر عاملي، . (»فمن أسلم منهم فهو حر
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در نقطه مقابل، در اخبار ارث نيز مواردي وجود دارد كه برخورداري از منفعت به خاطر غرم و 
را كه وارثي ندارد، و يا ديه مقتول امام عليه السلام ديه شخصي . نقصان توجيه شده است

مسلماني كه وارث مسلم ندارد، با اين توجيه متعلق به امام مي داند كه بار جنايات خطايي 
به عبارت ديگر امام عاقله او محسوب شده و در مقابل چنين . چنين شخصي بر بيت المال است

ل مي شود مال امام و بيت غرمي، بالطبع منافع يعني ديه اي كه در صورت كشته شدن او حاص
  .المال خواهد بود

قال أبوعبداالله عليه السلام في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الإمام إنه : عن أبي ولاد قال...«
ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل أو يأخذ الديه فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جنايه 

  .لإمام المسلمينالمقتول كانت علي الإمام و كذلك تكون ديته 
سألت أباعبداالله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما فلم : عن أبي ولاد الحناط قال...

كان :...يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من اهل الذمه من قرابته فقال عليه السلام
المسلمين لأن جنايه الإمام ولي أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الديه فجعلها في بيت مال 

  ...المقتول كانت علي الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين
سألته عن رجل مسلم قتل و له أب : عن سليمان بن خالد عن أبي عبداالله عليه السلام قال...

توخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته علي بيت مال : نصراني لمن تكون ديته، قال
  )125و  29/124ج: ق1409املي، حرع. (»المسلمين

  
  قاعده ملازمه بين نماء و درك اموال. 2- 3
  

به  . معنا  نموده اند»  تلازم  بين  نماء و درك اموال«برخي قاعده من له الغنم را در معناي اعم 
عبارت ديگر، اگرچه قاعده بحسب لفظ به معناي تبعيت غرم از غنم مي باشد و لكن در واقع از 

ه كلي تري است كه در آن بين منافع و نمائات اموال از يك طرف و خسارات و مصاديق قاعد
  10.نقصان وارد به اموال از طرف ديگر ملازمه برقرار است

پس هر كسي كه . معناي قاعده من له الغنم فعليه الغرم تلازم بين خسارت و فائده مي باشد«
گاهي از اين قاعده به . و خواهد بودفوائد مال شرعا براي اوست خسارت آن مال نيز بر عهده ا

تعبير شده » الخراج بالضمان«و گاهي از آن به قاعده » تلازم بين نماء و درك«قاعده 
  )284: ق1421مصطفوي،.(»است

اشاره مي كند و آن را » الملازمه بين النماء و الدرك«شيخ انصاري در مكاسب به  قاعده 
محشين، مقصود از نص ) 5/238ج: ق1423نصاري، شيخ أ. (مستفاد از نص و استقراء مي داند

و اما استقراء را مطابق . دانسته اند كه در بحث بعد خواهد آمد» الخراج بالضمان«را نبوي 
ارتكاز عقلايي مي دانند؛ ارتكاز عقلائي و اصل اولي اين است كه منافع هر مالي به دارائي 

  .مالكش وارد شود و تلف آن نيز از جيب او باشد
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  ي از فقهاء در اين رابطه آورده اند؛برخ
عقلا ضامن مال را كسي مي دانند كه منافع براي اوست و چون منافع براي مالك است پس ...«

  )7/41ج: ق1412موسوي خويي، ( 11.»ضمان نيز بر مالك مي باشد
شي وقتي داخل ملكيت انساني شد، قطع نظر از عروض عوارض، حفظ و اصلاح و انفاقش بر «

و البته . او و تلف نيز از دارائي او خواهد بود و در مقابل منافع نيز به جيب او خواهد رفتعهده 
نجفي . (»منافاتي ندارد كه اين ضمان با اتلاف يا غصب يا عاريه مضمونه بر عهده غير قرار گيرد

  )102و  2/101ج: ق1427خوانساري، 
  آورد؛ البته اين ملازمه را از بعض اخبار نيز مي توان به دست

مردي از امام جعفر بن محمد عليهما السلام در مورد اين قضيه مي پرسدكه؛ مرد مسلماني به «
فروش خانه اش احتياج پيدا كرد لذا نزد دوستش آمد و گفت ترجيح مي دهم به تو بفروشم و 

امام . خانه مال تو باشد ولي به اين شرط كه اگر تا يك سال ثمن را برگرداندم خانه را برگرداني
مرد در . اشكالي ندارد و اگر تا يك سال ثمن را آورد مشتري بايد خانه را برگرداند: فرمودند

: مورد تكليف غله زمين در مدت اين يكسال پرسيد كه غله مال چه كسي است؟ امام فرمودند
  )18/19ج: ق1409حر عاملي، . (»الغله للمشتري ألا تري أنه لو احترقت لكانت من ماله

بحث هاي پاياني خود در خيار تأخير، در تلف مبيع بعد از ثلاثه و قبل از قبض، مستند شيخ در 
را  معارض با همين » كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه«ضمان بائع يعني نبوي مشهور 

: ق1423شيخ أنصاري، . (مي داند» الملازمه بين النماء و الدرك«ارتكاز عقلائي، يعني قاعده 
توضيح اينكه، نماء مبيع در دوران قبل از قبض نصا و فتوي ملك مشتري ) 239 و 5/238ج

البته شيخ با صورت عام و .  مي باشد پس طبق قاعده مزبور تلف هم بايد بر او باشد نه بر بائع
خاص دادن به طرفين تعارض سعي در حل آن دارد، يعني قاعده ملازمه عام مي باشد ولي 

  .بض آن را تخصيص مي زندنبوي تلف مبيع قبل از ق
سيد يزدي در حاشيه خود بر مكاسب، در همين بحث شيخ، از قاعده من له الغنم فعليه الغرم نام 
مي برد و با تائيد نتيجه شيخ، قاعده مذكور را قاعده كليه مستفاد از بعض اخبار چون صحيحه 

  اسحاق بن عمار بر مي شمرد؛
: ق1378طباطبائي يزدي،. (»و هي من له الغنم فعليه الغرمفإن المستفاد من ذيله قاعده كليه ...«
  )2/56ج
الرجل يرهن الغلام و الدار فتصيبه : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: عن إسحاق بن عمار قال«

أرأيت لو كان ثمنه مائه دينار فزاد و بلغ مائتي : ثم قال... علي مولاه: الآفه علي من يكون؟ قال
: ق1409حر عاملي،. (»كذلك يكون عليه ما يكون له: لمولاه، قال: قلت دينار لمن كان يكون؟

  )18/388ج
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  نبوي الخراج بالضمان. 4-2
» الخراج بالضمان«گاهي قاعده ملازمه بين نماء و درك و قاعده من له الغنم مستفاد از نبوي 

. كرده انددانسته شده است و بعضي نوشته ها نيز معناي واحدي براي اين دو قاعده ذكر 
بنابراين براي قاعده من له الغنم، علاوه براخبار گذشته مدرك  12)215: ق1429الزحيلي، (

  .روايي ديگري نيز قابل طرح مي باشد
. عمده اخباري كه در خصوص قاعده الخراج بالضمان وجود دارد از طريق عامه نقل شده است

  نقل نمودند مانند حديث؛ اهل سنت روايات مربوط به الخراج بالضمان را از عائشه
  .»أن رسول االله صلي االله عليه و آله و سلم قضي أن الخراج بالضمان«
و حديث ديگر درباره مردي كه عبدي را مي خرد و آن را بكار مي گيرد و لكن پس از مدتي  

حضرت رسول صلوات االله عليه و آله در جواب . به جهت وجود عيب آن را برمي گرداند
. الخراج بالضمان: نسبت به اينكه مشتري از عبدش استفاده كرده است فرمودند كهاعتراض بائع 

توضيح اينكه اگر عبد قبل از فسخِ به خيار تلف مي شد از دارائي مشتري بود پس منافع عبد در 
  )2/276ج: ق1429مكارم شيرازي، : ك.ر. (اين مدت نيز به جيب او خواهد رفت

  .سله از عوالي اللآلي منقول استاز طريق خاصه تنها يك روايت مر
نوري، . (»أنه قضي بأن الخراج بالضمان: عوالي اللآلي عن النبي صلي االله عليه و آله و سلم«

  )13/302ج: ق1408
در بين عامه، استناد به اين خبر در بين حنفي ها بسيار شائع است و حتي قاعده ديگري را نيز 

  از اين نبوي استخراج كرده اند؛
  )مجله الأحكام العدليه 86ماده .(»و الضمان لايجتمعانالأجر «

شخصي . پيشينه اين اجتهاد به واقعه اي برمي گردد كه در دوران ابوحنيفه اتفاق افتاده است
ابوحنيفه كرايه . چهارپايي را تا كوفه كرايه كرده بود ولكن با تجاوز از قرارداد تا بغداد ادامه داد

ت به چهارپا در اين تجاوز مستحق منافع آن در مدت ضمان كننده را به دليل ضمانش نسب
  دانست؛ قضاوتي كه مورد اعتراض شديد امام صادق عليه السلام واقع شد؛

: ق1409حرعاملي، .(»في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض بركاتها«
  )120و  19/119ج

س مي كند و زمين بركاتش را بيرون به خاطر چنين قضاوت هايي است كه آسمان باران را حب
  .نمي ريزد

از اماميه، شيخ طوسي در مبسوط با استناد به اين قاعده، منافع مبيعِ مردود به خيار عيب در 
صاحب بلغه الفقيه، نظريه شيخ را به بحث نماء . دوران قبل از قبض را متعلق به بائع دانسته است

و آنگاه ضمن رد كلام شيخ طوسي، به قاعده من  13مبيع در دوران قبل از قبض توسعه مي دهد 
ايشان ضمان را در نبوي نه ضمان غرامت بلكه ضمان تكفل معنا مي . له الغنم استناد كرده است

كند و به اين ترتيب منافع و نمائات را در جيب ضامن تكفل مبيع يعني مشتري قرار مي دهد، و 
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مشتري ضامن حفظ، اصلاح و مخارج . فعليه الغرمبعد چنين ادامه مي دهد كه؛ لأن من له الغنم 
البته منافاتي ندارد كه ضمان . لازمه براي نگهداري مبيع است و منافع نيز به او خواهد رسيد

  14.تلف مبيع به واسطه اتلاف و يا تسبيب بر عهده ديگري باشد
، نمائات قبل از بعضي از حقوق دانان معاصر با نگاه توازني و تعادلي به خبر الخراج بالضمان

قبض مبيع را متعلق به بائع دانسته اند با اين تعليل كه او ضمان معاوضي را بر عهده دارد و 
درست  است  كه در آن دوران مالك مبيع نيست .  عادلانه است كه از منافع آن برخوردار باشد

را برگرداند و هم و نماء تابع ملك است و لكن عادلانه هم نيست كه با تلف مبيع، بائع هم ثمن 
  )36و  35: 1381جعفري لنگرودي، . (نمائات مبيع را

آنچنانكه . در هر حال مشهور فقهاي اماميه ضمان در نبوي را ضمان غرامت تفسير ننموده اند
گذشت بعضي آن را به معناي ضمان تكفل گرفته اند و برخي ديگر نيز آن را به معناي ضمان 

نا كه هرگاه شخصي اقدام به معامله صحيح شرعي نمايد ضمان او اختياري دانسته اند به اين مع
: 1387محمدي، : به نقل از( 15.نسبت به عوض سبب برخورداري او از منافع معوض خواهد بود

139(  
فقيهي خراج را به معناي ماليات گرفته و . البته در بين متاخرين تفاسير جديدي نيز وجود دارد

  اسلامي نسبت به مسلمين در اداره حوزه عمومي قرار داده است؛ آن را در مقابل تعهدات دولت
أن الخراج الذي يأخذه والي المسلمين نحو الزكاه و الخمس و الجزيه و غيرها، إنما هو بإذا 

امام خميني، ( 16.الضمانات و التعهدات التي عليه بالنسبه إلي المسلمين من إداره شؤونهم العامه
  )4/617ج: 1379

ققي نيز خراج را به باب اراضي خراجيه برده و آن را در مقابل ضمان ناشي از اجاره و فقيه مح
  .چنين اراضي اي تلقي نموده است

أن يكون المراد من كلمه الخراج فيه ما هو المعروف في باب الخراج و المقاسمه و يكون المراد 
اره و لايخفي عليك أن من كلمه الضمان فيه هو ضمان الأراضي الخراجيه بسبب التقبل و الإج

هذا الإحتمال و إن لم نره في كلمات الفقهاء رضوان االله عليهم و لكنه أقرب الإحتمالات للإراده 
  )3/133ج: ق1412موسوي خويي، . (من الحديث

  

  :قاعده در كلام فقهاي عامه - 5-2
البته حنفي . باشداستناد به من له الغنم در بين فقهاي عامه بسيار محدودتر از فقهاي اماميه مي 

كه 17مورد استفاده قرار مي دهند» الغرم بالغنم«ها قاعده اي را به همين مضمون ولي با عنوان 
به قاعده مزبور، اين استفاده و استناد پر رنگ  87پس از تحرير مجله الأحكام و اختصاص ماده 

  .تر و بيشتر شده است
الغرم بالغنم، : 87الضمان لايجتمعان، الماده  الأجر و: 86الخراج بالضمان، الماده : 85الماده «

  .»النعمه بقدر النقمه و النقمه بقدر النعمه: 88الماده 
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يكي از . غير از اين ماده، در مواد ديگر المجله نيز به اين قاعده و اين عنوان اشاره شده است 
است كه مخارج گودال كني و اصلاح نهر براي اراضي مشترك را طبق  1326اين موارد ماده 

اين قاعده و بر اساس فرمولي قرار مي دهد كه در ابتدا تمام اراضي در اين مخارج مشترك مي 
د و پس از تجاوز از زمين اول، او ديگر جز هزينه گرها نيست و از اين ليست خارج مي باشن
  .شود

تبتدئ مئونه كري نهر المشترك و إصلاحه من الأعلي و يشترك في الإبتداء جميع أصحاب «
الحصص في ذلك فعند المرور و التجاوز من أراضي، الشريك الذي في الطرف الأعلي من النهر 

  .»ينزل إلي أسفله لأن الغرم بالغنميخلص و هكذا 
. در شروح المجله و كتب مربوط به ضمانات نيز موارد متعددي بر اين قاعده مبتني شده است

المجله بر مرتهن مقرر  723و  722به عنوان نمونه؛ اجرت نگهداري از عين مرهونه كه در مواد 
. نه از آن مستفيد است موجه گرديدبا اين استدلال كه مرتهن با تأمين و توثيق عين مرهو 18شد 

المجله هم كه در مورد عهده راهن نسبت به مخارج و  724ماده ) 216: ق1429الزحيلي، (
با استناد به ) 2/137ج: ق1423حيدر، . (با اين قاعده مدلل شد 19مئونات عين مرهونه است 

الزحيلي، ( 20سناد شد،الغرم بالغنم، مشتري عهده دار اجرت تحرير بيع نامه و مخارج دفاتر ا
و مخارج تعمير و ترميم مال مشترك به اندازه حصه هر يك از شريكان بر ) 216: ق1429

مستعير نيز مخارج نگهداري مستعار را بر ) 3/310ج: ق1423حيدر، . (عهده آنها قرار داده شد
  21.عهده گرفت

  در مجله الأحكام از يك قاعده ديگري نيز سخن گفته شد؛
چنين مي خوانيم كه؛ نعمت به قدر سختي  88در ماده . »در النقمه و النقمه بقدر النعمهالنعمه بق«

  .و نقمت خواهد بود و همچنين نقمت و سختي نيز به اندازه نعمت مي باشد
الغرم «و » الخراج بالضمان«محشين و مؤلفين، اين جمله را عبارت اخري دو ماده پيشين يعني 

  )216: ق1429الزحيلي، . (ندي از آن به ماده اي از سابق اشاره دارددانسته اند كه هر ب» بالغنم
  22.براي اين ماده نيز  مثال هايي در شروح و تأليفات آورده شد

  
  :حدود اعتبار قاعده. 3

با توجه به آنچه كه از ادله و فروعات مربوط به قاعده گذشت، وجود دو بخش عام و كلي در 
گروه اول بخش مسئوليت مدني . ارجاعات و استنادات به قاعده من له الغنم قابل تمييز مي باشد

است، يعني مواردي كه ضمان تلف و نقص اموال و همچنين ضمان ناشي از لاضرر در قبال 
مي گيرد و ارجاعات اجمالي حقوق دانان و انتظار آنها از قاعده نيز ناظر به همين منفعت قرار 

بخش ديگر، ملازمه بين نماء و درك اموال است كه برخي از فقها قاعده را در . بخش مي باشد
غير از اين دو مورد عام نيز ارجاعات ديگري به قاعده مشاهده مي . اين معنا استعمال نموده اند
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مع خاصي بين آنها وجود ندارد و ما تحت عنوان ارجاعات متفرقه به آنها خواهيم شود كه جا
  .پرداخت

  
  در مسئوليت مدني. 1-3

بي ترديد نياز حقوق مسئوليت مدني به اين قاعده زماني است كه قواعد مسئوليت نتوانند در 
عامل زيان در به عنوان نمونه با خسارتي مواجه باشيم كه يا . عمل سبب جبران خسارت گردند

آن مجهول باشد و يا اينكه عامل توانائي جبران خسارت را نداشته باشد و حال آنكه خسارت 
وارد شده معتنابه بوده و با توجه به بر زمين ماندن ضرر بار سنگيني را بر دوش زيان ديده باقي 

جهت جبران  در اين اوضاع و احوال عدالت و مصالح اجتماعي يقينا به دنبال راهي در. گذارد
طبيعتا يكي . عملي زيان برخواهند آمد و انصاف را در تنها گزاردن خسارت ديده نخواهند يافت

از اولين تداعي ها در جهت جبران چنين خساراتي توجه زيان به اشخاصي است كه از اين 
 محيط زيان خيز منتفع مي شوند؛ افرادي كه سود و منفعت فعاليت به جيب آنها سرازير شده و

البته . حال آنكه خسارات ايجاد شده در چنين محيطي بر دوش زيان ديده باقي خواهد ماند
عدالت و انصاف قطعا به ظالمانه نبودن و اجحاف آميز تلقي نگرديدن چنين جبراني توجه جدي 

  .خواهند داشت
با اين وجود، مرور ادله روشن ساخت كه عدالت و مصالح اجتماعي را نص خاصي در اين 

الخراج بالضمان افزون بر ضعف در سند، نزد اهل تسنن نيز در اين معنا به . نه ياريگر نيستزمي
بله، خوشبختانه ادله اي وجود دارد كه بين نفع و ضرر ملازمه و توازن ايجاد . كار نرفته است

مسئوليت ولاء را در مقابل ارث بردن آنها قرار داد؛ مولا عاقله برده آزاد شده . نموده است
پرداخت جزيه نيز موجبي . رديد و امام جنايات خطايي شخص بدون عصبه را تحمل نمودگ

اين موارد، اگرچه ندرتا در فقه از . براي پرداخت ديه قتل خطائي ذمي از بيت المال گشت
مصاديق من له الغنم معرفي شده اند، با اين حال قابل انكار نيست كه موارد مسلمي در پيشينه 

دارد كه بين ضمان و منافع تلازم ايجاد نموده است و اين موارد چراغ راهي در حقوقي ما وجود 
  .موضوعات مشابه خواهند بود

اصل شخصي بودن مسئوليت وحرمت اموال . شايد اشكال شود كه اين موارد قابل توسعه نيست
اصل . و نفوس و اعراض مومنين مانعي جدي در راه ضمان شخص منتفع ايجاد خواهد نمود

لا تزر وازره وزر «ي بودن مسئوليت از قواعد مسلم حقوق اسلام است و آيه شريفه شخص
، 38/، نجم7/، زمر18/، فاطر64/أنعام. (چندين بار در كتاب آسماني تكرار شده است» اخري
اين اصل مختص مجازات ها و مسئوليت كيفري نيست، عقل و اخلاق آن را در ) 15/إسراء

احترام مال مسلم و هم عرض با جان و آبرو تلقي . ديهي مي داندمسئوليت مدني نيز جاري و ب
  شدن آن نيز از قواعد غير قابل خدشه در حقوق اسلام است؛

  )12/297ج: ق1409حر عاملي، . (»و حرمه ماله كحرمه دمه...«



  85/  1393 ، زمستان4پياپي  ،)1(دوره جديد، شماره  ، »حقوقيهاي نامه انديشهپژوهش«فصلنامه 

 
 

در واقع اين پيشينه . ولكن پرواضح است كه كسي صرف همين موارد را دليل توسعه نمي داند
چه نمي تواند به عنوان يك دليل مستقل مسئوليت مورد استناد قرار گيرد ولي در حديثي اگر

اوضاع و احوال خاص مي تواند مؤيد و حتي معاضد ادله ديگر در جبران زيان از دارايي 
توضيح اينكه در مواضع نياز به اين قاعده، يعني در مواردي كه خسارت از . شخص منتفع باشد

جبران نيست، از آن جائي كه عدالت و انصاف اصرار بر جبران زيان دارايي عامل زيان قابل 
توسط شخص منتفع دارد و حال آنكه دليل مسلمي بر مسئوليت او وجود ندارد، مجموعه اي از 
قرائن، شواهد و مؤيدات مي تواند ظن قوي بر لزوم جبران چنين خساراتي از جيب شخص 

انتفاع جبران كننده از . ا به چنين جبراني اقناع نمايدمنتفع ايجاد نموده و قانونگزار و دادرس ر
محيط زيان خيز حلقه اتصال اين مجموعه شواهد و قرائن بوده و پيشينه حديثي مزبور نيز مي 

  .تواند سهم مهمي از اقناع را به خود اختصاص مي دهد
ب ناپذير به عنوان نمونه خسارات حاصل از اقدامات تماشاگران مسابقات ورزشي ديگر اجتنا

خسارات توسط تماشاگراني مختار و آگاه و حتي با عناويني مجرمانه به وجود مي . شده است
آيد و حال آنكه تماشاگر عامل زيان يا مجهول است و يا اينكه توانائي جبران خسارت را 

در اين شرائط خاص، عدالت و مصلحت اجتماعي مقتضي جبران خسارت توسط باشگاه . ندارد
منتفع از محيط زيان خيز مي باشد در حالي كه دليل مستقل و مسلمي بر مسئوليت  هاي ورزشي

نظريه خطر با اين ايراد روبروست كه فعاليت باشگاه ها تنها ظرف و . باشگاه ها وجود ندارد
. بستري براي ايجاد خطر بوده است و خسارات توسط عوامل انساني آگاه به وجود آمده اند

اداره تماشاگران نيز در فرض پذيرش موجب توزيع مسئوليت بين تماشاگر تقصير باشگاه ها در 
و باشگاه خواهد شد و حال آنكه توزيع مسئوليت در حقوق ما تنها به عنوان استثناء پذيرفته 

مسئوليت باشگاه ها با توجه به ملاكات مسئوليت ناشي از فعل غير، خاصه در  23.شده است
تعهد باشگاه ها به . نيز با ايرادات قابل توجهي روبرو مي باشد ضمان عاقله و مسئوليت كارفرما

جبران خسارات حاصل از اقدامات تماشاگران با عنوان تعهد به نفع ثالث زيان ديده با توجه به 
آنچه كه در برخي از اساسنامه هاي فدراسيون هاي ورزشي مورد توافق باشگاه هاي ورزشي 

ل روبروست كه مسئوليت مدني ناشي از غصب و اقدامات نيز با اين اشكا 24واقع شده است 
  .زيان بار عمدي و جرائم قابل تضمين نخواهد بود

در چنين شرائط خاص، سود و منفعت سرشاري كه باشگاه ها از فعاليت هاي ورزشي مي برند 
د انگيزه عمده اي در اتصال اين ادله ناقص داشته و با وجود پيشينه حديثي مورد ادعا مي توان

قانونگزار و دادرس را نسبت به جبران چنين خساراتي از دارايي باشگاه هاي ورزشي ترغيب 
  )72-95: 1389مسعوديان زاده، . (نمايد
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  :در ملازمه بين نماء و درك اموال. 2-3
  

ملازمه بين منافع و درك اموال كه در عبارت برخي از فقها معنون به اين قاعده شده است و 
مواردي كه در المجله به آن اشاره شد  در واقع علاوه بر وجود ارتكاز عقلائي همچنين بيشتر 

عقلا، منافع را تابع ملك مي دانند و تلف اموال را نيز . داراي تأئيد از جانب اخبار نيز مي باشد
مرسله عوالي . ابتداء بر عهده مالك آن قرار مي دهند مگر اينكه سببي از ضمانات ثابت گردد

در تذكره علامه نيز به آن اشاره شد، صحيحه إسحاق بن عمار كه مورد تأكيد سيد الآلي كه 
  .يزدي بود و خبر ديگر إسحاق بن عمار هم چنين ارتكازي را تأئيد مي نمايند

. تنها نكته فرعي و قابل تأمل در اين باره منافع مبيعي است كه قبل از قبض تلف شده است
مال، از آن مشتري بوده است . چنين منافعي ترديد نمي كنندمشهور فقها در مال مشتري دانستن 

آنها بعد از اين مرحله با تمسك به قاعده . و لذا منافع آن نيز به جيب مشتري ريخته خواهد شد
» تلف مبيع قبل از قبض«انتظار دارند كه درك نيز عليه مشتري باشد و لذا نبوي » من له الغنم«

الخراج «در طرف مقابل، شيخ طوسي با توجه به نبوي . درا مخصص قاعده ملازمه مي بينن
و همچنين برخي از حقوق دانان با توجه به موازنه بين نفع و ضرر، منافع مبيع قبل از » بالضمان

به نظر مي رسد با قطع نظر از اشكال سندي، اگر بخواهيم . قبض را از آن بائع قلمداد نموده اند
تر از ارتكاز عقلا را بيان نمايد، اختصاص دادن منافع مبيع چيزي بيش» الخراج بالضمان«نبوي 

قبل از قبض به بائع مي تواند موردي از نبوي باشد، مخصوصا اينكه مشتري داراي چيزي شده 
  .است كه در قبال آن پرداختي نداشته است

  
  :ارجاعات متفرقه. 3- 3

  

امه و خاصه به قاعده ارجاع غير از دو عنوان سابق، بقيه مواردي كه در نوشته هاي فقهاي ع
. شده است چيزي بيش از يك تأكيد و يا حتي اشاره به مشهورات و امثله عرفي نمي باشد

شاهد آنكه مولفين ابتداء به اخبار مربوطه استناد داده و آنگاه براي تأكيد بيشتر از اين قاعده نيز 
ه و در مسأله اجتماع خواهر يا به عنوان نمونه، شهيد ثاني در كتاب ارث شرح لمع. اسم مي برند

خواهران پدري و كلاله مادري، و در اينكه مقدار زائد بر فروض به كدام دسته مي رسد، رد آن 
توضيح اينكه در  25.به خواهر يا خواهران پدري را به دليل روايت و قاعده قوي مي داند

س در صورت عدم صورت وجود زوج، نقص تنها بر خواهر يا خواهران پدري وارد مي شود پ
  .زوج هم بالطبع منفعت يعني زائد بر فرض بايد به آنها رد شود

  
  گيري نتيجه
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توقع حقوق دانان و ارجاع آنها به قاعده به عنوان مويد و يا حداكثر جزء كوچكي از دليل در 
در هر حال، اگر در اوضاع و احوال . جهت مسئوليت شخص منتفع نمي تواند چندان بيراه باشد

ائط خاص كه اركان مسئوليت جبران عملي زيان را موجب نشوند و محيط زيان بار داراي و شر
افراد منتفعي باشد كه در نظر عرف مسئوليت آنها با توجه به منفعت آنها چندان اجحاف آميز 
تلقي نگردد، اين قاعده مي تواند با توجه به پيشينه حديثي موجود در باب ملازمه بين ارث و 

  .و يا معاضد ادله مسئوليت تلقي گردد ضمان، مؤيد
تلقي فقها از قاعده به عنوان تلازم بين نماء و درك اموال، با توجه به وجود اخبار مضافا بر 

  .ارتكاز عقلايي، خالي از اشكال مي باشد
در غير از اين دو مورد، نوع ارجاعاتي كه به قاعده مي شود تنها مي تواند از باب ارجاع به يك 

  .يا مثل عرفي توجيه گردد مشهور و
  

  هايادداشت
كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار و الصائغ و كل من : و في كتاب المقنع قال...«- 1

قصار به شوينده لباس گويند و ) 19/147ج: ق1409حرعاملي، . (»أخذ شيئا ليصلحه فأفسده
  )448و  316: 1375بندرريگي، . (صائغ به معناي ريخته گر و زرگر  مي باشد

  .»و أما قاعده الخراج بالضمان و من له الغنم فعليه الغرم، فلا ريب في إعتبارها في الجمله..«- 2
و لا يبعد ذلك ...«جالب است ايشان در اين مورد قاعده را به معصوم نيز نسبت مي دهد؛ - 3

  .»من له الغنم فعليه الغرم) ع(الخراج بالضمان و قوله ) ص(بمقتضي قوله 
اگر مولايي بنده اش را براي عملي اجاره دهد و او موجب تلف مالي گردد در ضمان مولا « - 4

مقتضي قاعده ضمانت مولاست چراكه قاعده . وجوهي مطرح مي باشد...يا ضمان بنده و يا
اتلاف و تسبيب ضمان را بر متلف و مسبب يعني عبد  قرار مي دهد و چون فرض بر اين است 

و قابليت به عهده گرفتن ندارد پس لازمه اش اين است كه ضمان بر مولا بار كه بنده اهليت 
از طرف ديگر ضمان مولا مقتضاي قاعده من له الغنم فعليه الغرم نيز مي باشد چون منافع . شود

  .»عبد براي مولاست پس ضمانات ناشي از اعمال عبد نيز بايد بر مولا بار شود
و هو مقتضي قاعده من عليه الغرم فله الغنم لما عرفت من ... ليمهر الأمه المزوجه للمو...« -  5

  .»أن عليه المهر في تزويج العبد فله في تزويج الأمه مضافا إلي أنه من منافع ملكه
به نظر اينجانب چون اين قاعده در كتب فقهي چندان مورد تحقيق قرار نگرفته مناسب ...« -  6

: 1375گرجي، . (»ته و موارد آن استقصاء گردداست درباره آن تحقيق بيشتري صورت گرف
  )2/267ج
الذي له الدين و : عليه الدين، و الغَريم: غَرِم يغرِم غُرما و غَرامه، الغُرم الدين، رجل غارم« -  7

  .»الذي عليه الدين جميعا و الجمع الغُرماء
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النبي صلي االله  عوالي اللآلي عن«. از طريق خاصه فقط مرسله عوالي اللالي موجود است - 8
لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه و : عليه و آله و سلم أنه قال

  )13/422ج: ق1408نوري، . (»رواه في موضع آخر و فيه لصاحبه
ولاء به معني دوستي است و در اصطلاح، در كنار قرابت حاصل از ازدواج دائم از جمله «- 9

ولاء در سه قسم ولاء عتق، ولاء ضامن جريره و ولاء امام مورد . مي باشدموجبات سببي ارث 
  )755و  733: 1382جعفري لنگرودي، . (»بحث قرار مي گيرد

به سختي و . اللحاق: درك در لغت به معناي ملحق شدن و پيوستن مي باشد؛ الدرك«. 10
ابن : ك.ر. (»رك في عهده البيعاللحق من التبعه و منه الد: مشكل نيز درك گفته مي شود؛ الدرك

  )10/419ج: ق1414منظور، 
الملازمه بين كون منفعه الملك لمالكه و بين كون دركه عليه المعبر عنها بقاعده الخراج ...«. 11

بالضمان و قد ثبت هذه القاعده بالنص و الإجماع عندنا و كذلك عند العامه و كذلك حكم بها 
  )7/43ج: ق1412موسوي خويي، . (»العرف أيضا

 ]الخراج بالضمان[و اما قاعده الغرم بالغنم فهي و إن كانت بعكس لفظ القاعده السابقه ...«. 12
  .»إلا أنها بمعناها

شيخ طوسي در مبسوط در مورد مبيعي كه قبل از قبض به وسيله خيار عيب به بائع «. 13
به نبوي الخراج بالضمان مال  برگردانده شده است نمائات قبل از قبض چنين مبيعي را با توجه

چون . ضامن يعني بائع مي داند نه مال مشتري كه مالك مبيع در دوران قبل از قبض مي باشد
تعليل شيخ طوسي عام مي باشد نتيجه مي گيريم كه در ما نحن فيه، يعني در مورد نماء مبيع 

  )1/177ج: ق1403بحرالعلوم، . (»قبل از قبض نيز  قائل به مالكيت بائع مي باشد
هو أن الملكيه ربط بين المالك و المملوك ربط إضافه و نسبه فكل : و تنقيح المسأله...«. 14

منهما مربوط بالآخر غير أن اثر الربط في المالك سلطنه علي المملوك فله أنحاء التصرف فيه و 
لاحه هو غنمه منه، و في المملوك دخوله في عهده المالك فعليه غرمه من حيث حفظه و إص

: ق1403بحرالعلوم، . (»بحيث لو كان حيوانا لكان عليه نفقته لأن من له الغنم فعليه الغرم
  )1/177ج

فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشئ علي نفسه و تقبله له مع إمضاء الشارع «. 15
  )3/202ج: ق1423شيخ أنصاري، . (»له

  .احتمالي ديگر نزديك تر به الفاظ نبوي مي داندايشان اين معنا را از بين معاني . 16
أبي سعيد الخادمي و أصحاب مجله الأحكام : نص علي هذه الصيغه كل من: الغرم بالغنم. ...17

الجابر . (نص علي هذه الصيغه يوسف بن عبدالهادي: من ملك الغنم كان عليه الغرم... العدليه
  )204و  1/203ج: ق1429الهاجري، 

او بايد يا خودش و يا به وسيله . حفظ و حراست از رهن بر مرتهن مي باشد: 722ماده . 18
  .امينش مثل عيال يا شريك و يا خادم آن را حفظ نمايد
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اجرتي كه براي حفظ رهن لازم است مثل اجرت محل نگهداري و يا اجرت نگهبان : 723ماده 
  .و دشتبان بر مرتهن مي باشد

د علف و اجرت چوپان آن بر عهده راهن است و همچنين رهن اگر حيوان باش: 724ماده . 19
اگر زمين باشد تعمير و آبياري و كشت و پاك كردن نهرها و سائر مخارجي كه براي بقاء عين 

  .مرهونه و منفعت دهي و بار دهي آن لازم است نيز بر عهده راهن مي باشد
  ...ت تلزم المشتريأجره كتابه السندات و الحجج و صكوك المبايعا: 292الماده . 20
به المعاره بدون نفقه المستعار علي المستعير، بناء عليه لو ترك المستعير الدا«: 815الماده . 21

لأن المستعير لما كان مالكا لمنافع العاريه مجانا فنفقتها علي المستعير »«..علف فهلكت ضمن
حل نظر بل الأصل الأولي و لكنه م«)2/355ج: ق1423حيدر، . (بناء علي القاعده الغرم بالغنم

آل كاشف الغطاء، ( »يقتضي كونها علي المالك و إلا كانت أشبه بالإجاره التي هي تمليك بعوض
  )3/52ج: ق1361

و علي هذا فإن الخزينه العامه أو ميزانيه الدوله هي التي تتحمل نفقه اللقطاء و تربيتهم . ...22
و علي الزوجه إطاعه زوجها في غير المعاصي .. .مقابل إستحقاقها تركتهم إذا ماتوا بدون وارث

  )217: ق1429الزحيلي، ...(مقابل التزامه بالإنفاق عليها
تقسيم مسئوليت را بر اساس  1343قانون دريايي مصوب  165در قانون ايران هم ماده «. 23

 اگر دو يا چند كشتي مرتكب خطا شوند، مسئوليت هر: (تقصير پذيرفته است و مقرر مي دارد
در حقوق ...). يك از كشتي ها متناسب با اهميت تقصيري است كه از آن كشتي سرزده است

ايران به ظاهر فقط همين ماده است كه تقسيم مسئوليت را بر اساس تقصير پذيرفته است و 
  )369: 1378قاسم زاده، . (»چنانكه گفته اند بايد آن را ويژه خسارات دريايي دانست

بي انضباطي، عدم رعايت «: ه سابق كميته انضباطي فدراسيون فوتبالآئين نام 71ماده . 24
توسط تماشاگران، ) قبل، بعد و هنگام برگزاري مسابقه(مقررات در داخل يا خارج از ورزشگاه 

هجوم و يا سعي آنها براي ورود به زمين، پرتاب ترقه و مواد آتش زا و يا اشياء خطرناك به 
گران ديگر، سر دادن شعارهاي نژادپرستانه، ضد اخلاقي و مغاير داخل زمين و يا به طرف تماشا

آئين نامه بر عليه تيم  32با شئونات اسلامي و ورزشي مستوجب تنبيهات و جرائم موضوع ماده 
  .منتسب خواهد بود

در صورتيكه اعمال فوق الذكر خسارتي را موجب گردد پس از اثبات ميزان آن در : تبصره
  .»اه منسوب مكلف به جبران مي شودكميته انضباطي، باشگ

بأن اجتمع كلاله الأم مع الأخت أو الأختين لكن كانت الأخت أو الأخوات للأب وحده، ...«.  25
ففي الرد علي قرابه الأب هنا خاصه أو عليهما قولان مشهوران أحدهما قول الشيخين و أتباعهما 

و لأن النقص يدخل علي .... ليه السلاميختص به كلاله الأب لروايه محمد بن مسلم عن الباقر ع
و  8/129ج: ق1410شهيد ثاني، . (قرابه الأب دون الأخري و من كان عليه الغرم فله الغنم
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مثل دائر مشهور : ...مرحوم كلانتر در حاشيه خود در مورد ارجاع شهيد چنين مي نويسد) 130
  .»الشرعيه علي الإستحسانات العقليه و لايجوز إبتناء الأحكام الشرعيه عليه إذ لا تبتني الأحكام

  كتابنامه
  »القرآن الكريم« 
  مكتبه النجاح: ، طهران3، ج »تحرير المجله«).  ق1361(آل كاشف الغطاء، محمد حسين  
  دارصادر: ، بيروت3، چ12و  10، ج »لسان العرب«). ق1414(ابن منظور، محمد بن مكرم  
  موسسه در راه حق: ، قم1، چ1، ج »البيعكتاب «).  ق1415(اراكي، شيخ محمد علي  
: ، تهران1، چ30و  27و  7، ج »مدارك العروه«). ق1417(اشتهاردي، شيخ علي پناه  

  دارالاسوه
كنگره بزرگداشت : ، قم3، چ5و 3، ج »كتاب المكاسب«).  ق1423(انصاري، شيخ مرتضي  

  شيخ انصاري
  ميزان: ران، ته1، چ»مسئوليت مدني«). 1385(باريكلو، عليرضا  
  مكتبه الصادق: ، تهران4، چ1، ج »بلغه الفقيه«).  ق1403(بحرالعلوم، محمد  
  انتشارات اسلامي: ، تهران14، چ»فرهنگ جديد عربي فارسي«).  1375(بندرريگي، محمد  
، ج »القواعد و الضوابط الفقهيه في الضمان المالي«). ق1429(الجابر الهاجري، حمد بن محمد  
  دارالكنوز: ياض، الر1، چ1
فلسفه عمومي حقوق بر پايه اصالت (تئوري موازنه «). 1381(جعفري لنگرودي، محمد جعفر  

  گنج دانش: ، تهران1، چ»)عمل
  گنج دانش: ، تهران13، چ»ترمينولوژي حقوق«). 1382(جعفري لنگرودي، محمد جعفر 

، »مسائل الشريعه تفصيل وسائل الشيعه إلي تحصيل«). ق1409(حر عاملي، محمد بن حسن  
  موسسه آل البيت عليهم السلام: ، قم29و  26و  19و  18و  12ج 

  موسسه آل البيت: ، قم1، چ13، ج »تذكره الفقهاء«). ق1414(، حسن بن يوسف )علامه(حلي 
  دار عالم الكتب: ، رياض3و  2، ج »درر الحكام«). ق1423(حيدر، علي  
  دارالفكر: ، دمشق2، چ»نظريه الضمان«). ق1429(الزحيلي، وهبه  
، 4، چ29، ج »مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام«). ق1413(سبزواري، سيد عبدالاعلي  

  دفتر آيت االله سبزواري: قم
  دارالاضواء: ، بيروت1، چ8و  5، ج »ماوراء الفقه«). ق1420(صدر، سيد محمد  
  اسماعيليان: ، قم2، ج »المكاسبحاشيه «).  ق1378(طباطبائي يزدي، سيد محمد كاظم  
، »الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه«). ق1410(، زين الدين بن علي )شهيد ثاني(عاملي  

  داور: ، قم1، چ8ج 
  دادگستر: ، تهران»مباني مسئوليت مدني«). 1378(قاسم زاده، سيد مرتضي  
  دارالكتب الإسلامي: ان، تهر6، چ5، ج »قاموس قرآن«). ق1412(قرشي، سيد علي اكبر  
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  دانشگاه تهران: ، تهران2، چ»مسئولت ناشي از عيب توليد«). 1384(كاتوزيان، ناصر  
  دانشگاه تهران: ، تهران3، چ2، ج »مقالات حقوقي«). 1375(گرجي، ابوالقاسم  
  ميزان: ، تهران10، چ»قواعدفقه«). 1387(محمدي، ابوالحسن  
مسئوليت مدني ناشي از اقدامات تماشاگران مسابقات «). 1389(مسعوديان زاده، سيد ذبيح اله  

  ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي پرديس قم دانشگاه تهران»ورزشي
  دفتر انتشارات اسلامي: ، قم2، چ»مائه قاعده فقهيه«). 1421(مصطفوي، سيد محمد كاظم 

مدرسه الإمام علي بن اي : ، قم1چ، 2، ج »القواعد الفقهيه«). ق1429: (مكارم شيرازي، ناصر 
  طالب عليه السلام

موسسه تنظيم نشر و : ، قم1، چ4، ج »البيع«). 1379(، سيد روح االله )امام(موسوي خميني  
  آثار امام خميني

موسسه إحياء : ، قم2، ج »مباني تكمله المنهاج«). ق1422(موسوي خويي، سيد ابوالقاسم  
  آثار الإمام الخويي

  دارالهادي: ، بيروت1، چ7و  3، ج »مصباح الفقاهه«). ق1412(، سيد ابوالقاسم موسوي خويي 
موسسه : ، قم2، چ2، ج »منيه الطالب في شرح المكاسب«). ق1427(نجفي خوانساري، موسي  

  النشر الاسلامي
: ، بيروت1، چ13، ج »مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل«). ق1408(نوري، ميرزا حسين  

  .بيت عليهم السلامموسسه آل ال


